
پنهان نکرده اســت. فعالیت محور مقاومت به‌طور خاص، 
پــس از حمله ســال 2003 آمریــکا به عراق و ســرنگونی 
رژیم صدام‌حســین گسترش یافت. در سال‏های بعد، جزء 
دیگری نیــز به محور مقاومت افــزوده و آن، انصارالله یمن 
بود که آنها هم از حمایت ایران برخوردارند. طی هفته‏های 
گذشــته و پس از حمله اسرائیل به غزه، محور مقاومت نیز 
فعال شــده و حملاتی را علیه مواضع آمریکا و اسرائیل در 
منطقه صــورت داد اما نقطــه اوج درگیــری، ورود فعالانه 
حوثی‏های یمن به معادلات درگیــری بود. این امر موجب 
شــد که ایالات متحده حضور نظامی‌اش را در دریای سرخ 

افزایش دهد. 
بنابرایــن در شــرایط حاضر هدف آمریکا این اســت که 
مطمئن شــود متحدانش در منطقه بی‌ثبات نمی‏شــوند و 
جریان نفت از منطقه همچنان برقرار اســت. محقق کردن 
این هدف نیازمند اســتفاده از ابزارهای استراتژیک است 
اما هدف ایران این اســت که موقعیــت آمریکا را در منطقه 
متزلزل کــرده و خــودش به‌عنوان یک قــدرت منطقه‏ای 
مطرح شــود. اما تحقق ایــن هدف، نیازمنــد وادار کردن 
ایالات متحده به خروج از منطقه است. حتی این هم کافی 
نیست. ایران نیاز دارد به کشورهای منطقه بفهماند که این 
تهران بوده که آمریکا را از منطقه بیرون کرده اســت. هدف 
دیگر ایران این اســت که به رهبر مبارزه علیه اشــغال‌گری 
اســرائیل در منطقــه تبدیل شــود. اگر ایــن هدف محقق 
شــود، برخی کشورهای عربی که مســیر صلح با اسرائیل 
را در پیش گرفته‏اند، در پیش چشــم افکار عمومی منطقه 
تضعیف خواهند شد. اگر آمریکا مجبور به خروج از منطقه 
شــود، آن‌وقت ایران در موقعیتی قــرار خواهد گرفت که با 
استفاده از آن می‏تواند قدرتش را تا کانال سوئز و حتی فراتر 
از آن تزریــق کند. اما اگر ایــران در تحقق این هدف موفق 
نشــود، این آمریکا خواهد بود که بر منطقه مسلط خواهد 
شــد. بنابراین کاملًا واضح اســت که مســئله رقابت بر سر 

قدرت منطقه‏ای است. 
یک محاســبه ســاده نشــان می‏دهد که ایــران قدرت 
نظامی کمتری نســبت به ایــالات متحــده دارد. ایران به 
لحــاظ سیاســی و فرهنگی نیز در میان کشــورهای عربی 
منطقه نفوذ کمتری دارد. از برخی اظهارات مقامات کشور 
می‏توان اینطور برداشت کرد که ایران به این نتیجه رسیده 
حمــات اینگونه‏ای به برخــی مواضع آمریــکا در منطقه 
ممکــن اســت آمریــکا را وادار به خروج از منطقــه کند اما 
ظاهراً محاســبات طرف آمریکایی متفاوت است. واقعیت 
این است که این معادله، دو طرفِ متوازن ندارد. چراکه اگر 
آمریکا در این رقابت شکست بخورد، بالاخره نجات خواهد 
یافت. اما اگر ایران این رقابت را ببازد، با عواقب سهمگینی 
در آینده مواجه خواهد شــد. این مسئله در سخنان سردار 
حاجی‌زاده، وقتــی که درباره خطرات ورود به یک درگیری 
بزرگ نظامی با آمریکا سخن می‏گفت، قابل مشاهده است. 

روز گذشــته نشــریه پولیتیکو به نقل از برخی منابع در 
دولت بایدن گزارش داد کــه رئیس‏جمهوری آمریکا چراغ 
سبز یک حمله نظامی در منطقه علیه برخی شبه‌نظامیان 
محور مقاومت را صادر کرده است. به نظر می‏رسد که کاخ 
ســفید به این نتیجه رســیده که اگر بخواهد آمادگی خود 
را برای درگیری نشــان داده و بگویــد که در صورت لزوم در 
چنین درگیری‌ای پیروز خواهد شد، مجبور است به برخی 
از مواضــع ایران در منطقه حمله کند. اگر چنین حمله‏ای 
قرار باشــد انجام شــود، احتمالًا در قالب استفاده از توان 
موشــکی و حملات هوایی خواهد بود تا خطر تلفات بالا، 
به حداقل برســد. باید دید چنین حمله‏ای در چه سطحی 
خواهد بود. در چنین شــرایطی ایران مجبور خواهد شد با 
اقداماتی، متحدان آمریکا را از پیوســتن به کمپین آمریکا 
منصرف کند. محاسبه دیگر ایران نیز احتمالًا این است که 
اگر آمریکا بخواهد به‌طور گسترده با ایران درگیر شود، دیگر 
توان حمایت از اوکراین را در جنگ با روسیه نخواهد داشت 
اما به هر صورت رویارویی ایران و آمریکا به شکل خطرناکی 
در حال نزدیک شــدن به نقطه عطف اســت. هرچند کاخ 
ســفید اعلام کرده که آمریکا به‌هیچ‌وجه به دنبال جنگ با 
ایران نیســت و معتقد اســت که ایران نیز به دنبال جنگ با 
آمریکا نیست. مشخص نیست که چه چیزی باعث شده که 
آمریکا معتقد باشد ایران نیز حاضر به ورود به جنگ نیست 
اما به نظر می‏رســد که چنین طرز تفکری ریشه در مبادله 
برخــی پیام‏ها در پشــت پــرده و یا حتی برخــی مذاکرات 

اطلاعاتی مخفی داشته باشد. 
اما در هر صورت ایران پس از حمله سال 2003 آمریکا 
بــه عراق، دو دهه اســت که بر روی شــکل دادن ابزارهای 
گســترش نفوذ فرامرزی خود ســرمایه‌گذاری کرده و حالا 
در چنین شــرایطی، احســاس می‏کند کــه بهترین زمان 
برای استفاده از این ابزارها فرا رسیده؛ چراکه معتقد است 
حالا زمان آن است که آمریکا را با مشکلات استراتژیک در 
خاورمیانه مواجه کند. البته ایران به‌خوبی خطرات ناشــی 
از مواجهــه مســتقیم با آمریــکا را درک می‏کند. اما شــاید 
اســتدلال برخی تصمیم‌ســازان این باشد که درست است 
که چنین رویارویی پرخطر است اما در عین حال چرا ایران 
باید از نمایش قدرتش نیز دست بشوید؟ حملات موشکی 
اخیر ایران در ســوریه، عراق و پاکســتان، به نوعی نمایش 
قــدرت ایران و پیامی برای آمریکا نیز بود. ایران می‏خواهد 
بگوید که در شــرایط بحرانی از انجام هیچ اقدامی فروگذار 
نخواهد کرد حتی اگر آن اقدام غیرمنتظره باشــد. در واقع 
شاید بتوان گفت که یکی از اهداف حمله موشکی ایران به 
پاکســتان، عراق و سوریه ارســال این پیام به آمریکا بود که 
در صورت مواجهه مســتقیم با ایران، ممکن اســت اوضاع 
وخیم شــود. ایران و محور مقاومــت به‌خوبی محدودیت‏ها 
و ملاحظــات دولت بایــدن در ممانعت از گســترش دامنه 
جنگ غزه در منطقه را درک کرده‏اند و می‏دانند که دســت 
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کشــته شدن سه نظامی آمریکا در پایگاهی موسوم به برج 
22 در نزدیکی مرز ســوریه و اردن، خشــم آمریکایی‏ها را 
برانگیختــه اســت. گروهی موســوم به مقاومت اســامی 
عراق با صدور بیانیه‏ای رســمی مســئولیت ایــن حمله را 
برعهده گرفته اســت. دولت آمریکا به صراحــت و از زبان 
رئیس‏جمهوری آمریکا مدعی شــده که این حمله از سوی 
شبه‌نظامیان مســلح مورد حمایت ایران در عراق و سوریه 
صورت گرفته اســت. واشــنگتن اعلام کرده که در زمان و 
مکان مناســب به این حمله پاســخ در خوری خواهد داد. 
در این ســو، ایران از طرف نمایندگی‌اش در سازمان ملل 
متحد هرگونه دســت داشتن در این حمله را تکذیب کرده 
است. ســخنگوی وزارت امورخارجه ایران نیز اعلام کرده 
ایران در حمله به پایگاه نظامیان آمریکایی نقشی نداشته 
و تهــران به گروه‏های مقاومت در عراق و ســوریه دســتور 
نمی‏دهــد. قبل از هر چیز و بــرای درک ابعاد ماجرا، ابتدا 
بایــد نگاهی به ملاحظات و انگیزه‏هــای ایران و آمریکا در 

منطقه انداخت.  
ایالات‌متحده مدت‏هاســت کــه به حضــور نظامی در 
خاورمیانه علاقه نشان می‏دهد. این حضور نظامی به‌طور 
خاص پس از عملیات طوفان صحرا که با هدف ممانعت از 
اقدام نظامی عراق به همســایگانش انجام شد، بیشتر نیز 
شــد. هدف اولیه آمریکا، کنترل جریــان نفت صادراتی از 
خاورمیانه بوده است. امروز اما دیگر از عراقِ دوران صدام 
حسین خبری نیســت اما در عوض ایران قدرت بیشتری 
یافتــه و حوزه نفــوذ منطقه‏ای خــود را گســترده‌تر کرده 
اســت. اخیراً، واشــنگتن تمرکزش را بر روی جنبش‏های 
محلی که ممکن اســت از نظر آمریــکا امنیت منطقه را به 
خطر بیاندازند، متمرکز شــده اســت. به زبان ســاده اما، 
هدف واشــنگتن از حضــور در خاورمیانه، هنوز هم همان 
هدفی اســت کــه از دهه 1950 میــادی دنبال می‏کرد؛ 
حفظ جریان صادرات انــرژی از خاورمیانه و کاهش تنش 
در منطقه به وســیله کنتــرل کشــورها و جنبش‏هایی که 
منافع آمریکا در منطقه را تهدید می‏کنند. به همین جهت 
بوده که نیروهای آمریکایی در سراســر خاورمیانه پراکنده 

شده‏‏اند. 
امــا انگیزه و ملاحظــات ایران درســت در نقطه مقابل 
ملاحظــات و انگیزه‏های واشــنگتن قرار می‏گیــرد. ایران 
از گروه‏هــای ضدآمریکایــی در منطقه حمایــت می‏کند و 
جریانی را شــکل داده که از آن با عنوان محور مقاومت یاد 
می‏شــود. ایران هیچ‌وقت حمایت خود را از محور مقاومت 

لزوم استفاده از دیپلماسی 
درباره یمن

اخیراً خبرنگاری به شکلی غافلگیرانه از جو بایدن پرسید 
که آیا حملات آمریکا علیه حوثی‏هــای یمن مؤثر بوده 
یــا نه؟ بایدن با دســتپاچگی پاســخ داد: »خب، وقتی 
می‏گویید مؤثر بوده منظورتان این اســت که حوثی‏ها را 
متوقف کرده یا نه؟ باید بگویــم نه! اما آیا حملات ادامه 
خواهند داشــت؟ باید بگویم بله!« بایدن در یک جمله 
توخالی دو دهه سیاســت خارجی آمریکا در اســتفاده 
از نیروی نظامــی در خاورمیانه و بازدارندگی آمریکا را به 
تصویر کشید. منتقدان واشنگتن اغلب گفته‏اند که هر 
زمان کــه بحرانی رخ می‏دهد، سیاســت‏گذاران ایالات 
متحده غریزه تقریباً کلاسیک برای توسل به گزینه‏های 
نظامــی - بدون توجــه به حقایق روی زمین یا شــانس 
موفقیــت – را فعال کرده و در تلاشــی مذبوحانه ســعی 
می‏کنند کاری صورت دهند. در بحبوحه تنش فزاینده در 
خاورمیانه که ناشی از درگیری اسرائیل و حماس است، 
نهاد سیاست خارجی مجدداً این انتقادات را در بحبوحه 
درخواست‏های مبهم برای مداخله نامحدود به رهبری 
ایالات متحده در یمن و حتی جنگ با ایران نادیده گرفته 
است. این سیاســت به‌رغم اذعان بایدن به بی‌اثر بودن 
حملات نظامی اجرا می‏شــود.  در واقع، به‌رغم حداقل 
هشت دور حمله ایالات متحده که در آنها از صدها سلاح 
با ارزش هدایت‌شونده استفاده شده، حملات حوثی‏ها 
به کشتی‏هایی که از دریای سرخ عبور می‏کنند، از نظر 
تعداد و دامنه افزایش یافته و کشتی‏های تحت مالکیت 
ایالات متحده و کشتی‏های تحت پرچم ایالات متحده 
را هدف قرار داده است. درحالی‌که تحلیلگران نظامی و 
کارشناسان منطقه می‏دانستند که این حملات از همان 
ابتدا محکوم به شکست هستند، اکنون باید آشکار باشد 
که هیچ راه‌حل نظامی معتبری بــرای بحران در دریای 
ســرخ وجود ندارد. مهمتر از آن، با کشــته شــدن ســه 
سرباز آمریکایی و زخمی شدن بیش از 30 نفر در حمله 
شبه‌نظامیان به یک پایگاه دورافتاده آمریکا در امتداد مرز 
سوریه و اردن موسوم به »برج 22« در روز یکشنبه، دولت 
بایدن به‌هیچ‌وجه نباید به تنش‏ها در دریای سرخ دامن 
بزند. در عوض، واشــنگتن باید این موضوع را درک کند 
کــه هم منافع اقتصادی و هم منافع امنیت ملی آمریکا 
عمدتاً تحت تأثیر ترانزیت دریای سرخ قرار نگرفته است. 
ایــالات متحده اگر بخواهد، واقعــاً می‏تواند هیچ کاری 
در آنجا انجام ندهد. به‌رغــم کاهش 65درصدی حجم 
کانتینرهای باری عبوری از دریای سرخ، ایالات متحده 
تنها شاهد کاهش یک درصدی وارداتش در ماه دسامبر 
بود. همانطور که برخی تحلیلگــران تخمین می‏زنند، 
ایالات متحده نیازی ندارد که برای دفاع از کشــتیرانی 
تجاری خارجی به هزینــه‏ای بین 260 تا 573 میلیون 
دلار در ماه انجام دهد. در همین حال، چین از استفاده 
از زور خــودداری کرده و در عوض از اقدام نظامی ایالات 
متحده در دریای سرخ نهایت استفاده را می‏برد. هرچند 
پکن با هزینه‏های فزاینده حمل و نقل و بیمه مواجه است 
که به اقتصاد این کشور آســیب زیادی وارد کرده است. 
چین یک ناوشکن، ناوچه و کشتی تدارکاتی دارد که در 
حال حاضر در خلیج عدن لنگــر انداخته‌‏‏اند. به غیر از 
پایگاه دریایی جیبوتی در دهانه تنگه باب‌المندب چین 
کاملًا قادر اســت در دریای سرخ نیز به عملیات دریایی 
بپردازد. بــا این حال، چین هیچ علاقه‏ای نــدارد که از 
طریق هیچ کــدام از چارچوب‏های مــورد تائید ایالات 
متحده، ایران را تحت فشار قرار دهد تا حملات حوثی‏ها 
را کنترل کند. درحالی‌که ایران روابط بسیار نزدیک خود 
را با این گروه حفظ کرده و در طول سال‏ها به آنها سلاح، 
آمــوزش و کمک ارائه کرده اســت امــا کنترل کاملی بر 
حوثی‏ها نــدارد. با این وجود، چین اهرم اقتصادی لازم 
را بر تهران دارد تا خواستار پایان دادن به بحران شود. به 
نوبه خود، ایالات متحده نباید تنها به این دلیل که نقشی 
پیشرو در میانجیگری این معامله ایفا نکرده است، مانع از 
چنین نقش‌آفرینی‌ای شود. اگر سرانجام توافقی حاصل 
شــود، بسیاری در واشــنگتن آن را به عنوان شاهدی از 
تقویت قدرت پکن به‌عنوان یک واسطه امنیتی کلیدی 
در خاورمیانــه می‏دانند.  با این حال، اگر ایالات متحده 
بخواهد نقش فعال‌تری در حل بحران داشــته باشــد، 
پاســخ دیپلماتیک نیز می‏تواند دنبال شود. دیپلماسی 
برای جلوگیری از یک کارزار نظامی غیرقابل پیش‌بینی 
و پرهزینــه ایالات متحــده در خاورمیانه مفید اســت. 
دیپلماسی می‏تواند دو هدف دیگر آمریکا را نیز محقق 
کند که عبارتند از جلوگیری از ادامه بیش از حد جنگ 

در غزه و پایان رسمی جنگ داخلی در یمن. 

آنچه در این ســتون می‌خوانید، دیدگاه‌های 
رســانه‌‌های خارجــی اســت که صرفــا جهت 
اطلاع‌رسانی منتشر می‌شود و این دیدگاه‌ها 

موضع روزنامه »هم‌میهن« نیست.
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انگیزه و ملاحظات 
ایران درست در نقطه 

مقابل ملاحظات و 
انگیزه‏های واشنگتن 

قرار می‏گیرد. 
ایران از گروه‏های 
ضدآمریکایی در 

منطقه حمایت می‏کند 
و جریانی را شکل 
داده که از آن با 

عنوان محور مقاومت 
یاد می‏شود. ایران 
هیچ‌وقت حمایت 

خود را از محور 
مقاومت پنهان نکرده 
است. فعالیت محور 

مقاومت به‌طور 
خاص، پس از حمله 
سال 2003 آمریکا 
به عراق و سرنگونی 
رژیم صدام‌حسین 
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